
دنیای بدون مرز
ــر  ــظ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ن ز  ا
سیاستمداران، 
»مـــــرز« مــســالــه 
ــی اســـت.  ــم ــه م
اصــــــــــا هـــمـــه 
کجا بفهمیم  گر مرز نباشد  دعواها سر مرز است. ا
کشورها  که بعضی  کند؟ این  کجا حکومت  کی بر  که 
کشورهای همسایه‌شان حمله  و تا عمق چند  به 
کیلومتری پیشروی می‌کنند ، به خاطر مرز است.  صد 
کند از  کشور دیگر حمله  کشوری به  گر مرز نباشد و  ا
کرده است؟ اصلا چرا راه  کجا پیشروی  کجا بفهمیم تا 
دور برویم، همین جنگ‌تحمیلی خودمان سر مرز 
کشور  که صدام و آن ده‌ها  بود؛ یا لااقل بهانه‌ای بود 
 حامی‌اش داشتند. و مرز یعنی سرحد، یعنی خط فاصل

 دو چیز. 
وجــود مــن و تــو هم بــرای خودش یک کشــور اســت. 
مخصوصــا وقتــی باور کنیم جهــان در وجود ما خلاصه 
شــده اســت. حتی عالمــان و اهل اندیشــه معتقدند 
دنیــای درون مــا خیلی بزرگتر از دنیای بیرون ماســت. 
پس این کشور پهناور یا بهتر بگوییم، دنیای بزرگ هم 

برای خودش مرزی لازم دارد. 
انگار این روزها که صحبت از دهکده جهانی و برداشــته 
شدن مرزهای ملی و دولتی است، در جهان انسان‌ها 

نیز مرزها دارد تغییر می‌کند. 
یــک زمــان چیــزی که هر انســانی بــه آن عرق داشــت 
ک و مرز و بوم بود. اصلا وقتی از کســی  همین آب و خا
می‌خواســتی خودش را تعریف کند؛ اول به کشــورش 

اشاره می‌کرد.
 امــا مفهــوم مــرز در زمان نو  به شــکلی عوض شــده که 
پروفایل خیلی از نوجوان‌ها به جای اشــاره به کشــور، با 
چیزهای دیگری پر شــده است مثل:​»یک پرسپولیسی 
دو آتیشــه«، »ما سامســونگ بازها«، »طرفداران گروه 

آتسو« و .... . 
ایــن ماجــرا در همیــن حــد خلاصــه نمی​شــود. انــگار 
فضــای مجــازی مرز و حریم خصوصی مــا را هم از بین 
بــرده اســت. هــر روز تصاویــر متعددی در شــبکه‌های 
اجتماعــی از خصوصی‌تریــن بخش‌هــای زندگــی افراد 
مختلف منتشــر می‌شود و انگار هیچ‌کسی چیزی برای 

پنهان کردن ندارد. 
گرچــه گاهی هرکســی بــه خــودش اجــازه می‌دهد پای 
همیــن پســت‌های خصوصی‌مــان نظر شــخصی‌اش 
را بگویــد احتمــالا چندتــا لیچــار هم بار‌مان کنــد، به ما 
بــر می‌خــورد یــا جوابــش را بدتــر از خــودش می‌دهیم 
 یــا کامنــت را می‌بندیــم یــا عاقبــت پســت مربــوط را

ک می‌کنیم.   پا
ولی این کلاهی است که سرمان رفته است. همان‌ها 
کــه تئــوری دنیای بدون مــرز را برای غارت کشــورهای 
کوچک‌تر بنا نهادند، حالا می‌خواهند یادمان بدهند که 
نباید چیزی را به زور از دیگران پنهان کنیم، چون بالاخره 

یک روز لو خواهد رفت!

بسم ا...

ضمیمه نوجوان
شماره 26  13 شهریور 1399

قلمرو

شما هم می‌تونید 
شعر، داستان 

 یادداشت
یا متن‌های ادبی 

خودتون رو از 
یق ایمیل  طر

که در  ضمیمه 
صفحه 8 اومده 
برامون ارسال 

کنید تا در صفحه 
کنیم قلمرو چاپ 

یم امام   مر
18 ساله از تهران

 آماده آمده‌ایم
ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده‌ایم 

عاشق روی تو و غرق گناه آمده‌ایم 
نزد ارباب کرامت پی حاجت بروند 
ما گداییم که محتاج نگاه آمده‌ایم 

شب عالم ز ازل تا به ابد ظلمان است 
خ ماه آمده‌ایم  ما پی نور به گرد ر

عاشقی را به زبان و به بیان حاجت نیست
ما به درگاه تو با غم به گواه آمده‌ایم 
گرچه با روی سپیدان طلبیدی ما را 

غرق شرمیم که با روی سیاه آمده‌ایم 
ما ز توفان بلا سوی تو کشتی نجات 

با دوصد خواهش و امید پناه آمده‌ایم 
به ضریح تو دخیل است دل مشتاقان 

می کِشد عشق تو ما را که به راه آمده‌ایم 
دست تو گرچه گشاینده‌ غم‌هاست ولی 

ما خریدار همان غصه و آه آمده‌ایم 
کس به خود نامده این ره که به خود باز رود 

با عنایاتی از آن حضرت شاه آمده‌ایم 
ما به دنبال #شعاعی ز تو مصباح هدی 

از شب تار جهان سوی  پگاه آمده‌ایم

 محدثه ناطقی
‌ 18 ساله از اسلامشهر

   دروغ به سبک رادیو کوفه
کنون به دســت من رســید، توجه فرمایید.  به خبری که هم‌ا
عبیدا...بــن زیــاد، ســردار نامــدار امــوی بــه فرمــان یزیــد 
بــن معاویــه، بــا اســتقبال پرشــکوه مــردم وارد کوفه شــد. 
)عکس‌هایــی از اســتقبال مــردم از امیــر عبیــدا...!( وی در 
اقدامی قاطعانه نســبت به خائنان و شورشــیانی که در پی 
قیــام مســلم بن عقیل، فرســتاده حســین بن علــی، علیه 
کی انجام داده بودند، به منبر  خلافــت اموی اقدامات خطرنا
رفت و به تبیین اوضاع موجود پرداخت. وی با اشاره به این‌که 
شورشیان و برهم زنندگان آرامش ما قطعا مجازات خواهند 

شد، اظهار کرد:
»برای مخالفان یزید از زهر کشــنده‌ترم و برای هم‌پیمانانش 
از پدر مهربان‌تر.« نماینده خلیفه در شهر کوفه با بیان این‌که 
سپاه عظیم شام در راه است و تمام مرتدینی که به امر خلیفه 
پشت کرده‌اند به بدترین شکل قلع و قمع خواهند شد، گفت: 
»هرکــس اطاعــت نکند منتظر قطع حقــوق بیت‌المال 

و تبعیــد خانوادگی به نقاط دوردســت باشــد و 
بداند خون خود را بر من مباح کرده است. « وی 

همچنین با اشاره به لطف و رحمت یزید به کسانی که دست 
از این شورش و تفرقه میان مسلمین بردارند و به‌سوی حق 
بشــتابند، در ازای تســلیم شمشیر، بشــارت پاداش عظیم و 
بهره‌مندی از امنیت و رفاه در ســایه خلیفه را داد.  اقدام امروز 
امیر آرامش خاطر مادران و کودکانی شــد که چند وقتی اســت 
از وحشــت شمشــیرهای به هوا برخاســته پیروان حســین و 
فریادهای جنگ طلبانه ایشان خود را در خانه حبس کرده‌اند. 
پس از این سخنرانی پرشور امیر، جمعی از بزرگان دلسوز وارد 
کنون به  میدان شدند و به تبیین و هدایت قوم پرداختند. هم‌ا
کندگی از دور مســلم هســتند و  لطف خداوند مردم در حال پرا
به یاری خدا مســلم و حســین بن علی هم به‌زودی به ســزای 
اعمــال خــود خواهنــد رســید و آرامــش به جامعه بــر خواهد 
گشت. امروز، 8 ذی‌حجه سال 60 هجری قمری، اذان ظهر به 

افق کوفه ساعت...

داستان

ــه ایــســت بــازرســی  ب
که  ظمین  کا شــهــر 
رسیدیم جلوی ما را 

گرفتند.
ســی   ر ز با ر  مــو ما  
گذرنامه‌هایمــان را چــک کرد و گفت: امــروز ورود ایرانی‌ها 
به کاظمین ممنوع اســت. راننده کمی با او صحبت کرد و 
دوبــاره حرفش را تکــرار کرد؛ صحبت‌های آن مامور را برای 
خانواده ترجمه کردم. در 19 سالگی و بعد از سه ترم ادبیات 
عرب خواندن، حالا شده بودم زبان بلد خانواده! آه از نهاد 

کل خانواده بلند شد، اما راننده رو به من گفت:
کاظمین ســه تا دروازه ورودی داره شــاید اون دو تای دیگه 

باز باشن، اما باید کرایه بیشتری بدین.
راننــده حق داشــت ولی مــا فقط به اندازه هزینه ســفر به 
کاظمیــن از مســؤول کاروان دینــار گرفتــه بودیــم و پــول 

دیگری همراهمان نبود.
این مســاله را با ناراحتی به او گفتم. ســکوت کرد و چیزی 
نگفت. پیش خودم گفتم حتما حرفم را باور نکرده اســت. 
چند باری که قسم حضرت عباس خوردم یک مرتبه گفت:

ما مسلمونا که به هم دروغ نمی‌گیم؟! می‌گیم؟!
با ترس و تعجب گفتم: نه.

من شما رو از دروازه بعدی رد می‌کنم ولی یه شرط داره.
چه شرطی؟!

مــن یه پســر15 ســاله دارم. باید به من قــول بدی وقتی از 
در حرم رفتی تو، اول از همه برا پســر من دعا کنی. پســرم 

علی
مرتضوی‌نیا

بیماری لاعلاج داره.
خانواده منتظر ترجمه من بودند و من جا خورده از این که چرا راننده 
انقدر روی من حســاب باز کرده! تا آن لحظه ســفر برایم اینقدر ارزش 

پیدا نکرده بود.
قول میدم که برا پسرت دعا کنم.

ما مسلمونا که به هم دروغ نمی‌گیم، می‌گیم؟!
با سر اشاره کردم که نه.

ون روشن شد و راه افتادیم سمت دروازه دوم به خانواده گفتم:
ما رو مجانی می‌بره و مشکلی نیست.

آنقدر احســاس ارزشــمند بودن کردم که هیچ‌وقت این ســفر را از یاد 
نمی‌بــرم. همین‌طــور کــه می‌رفتیم چند مرد عراقی کنــار جاده برای 
سوار شدن دست تکان دادند. راننده اول پرسید اهل کدام شهرند، 

قیمت را که طی کرد، آنها سوار شدند.

شرط عبور

 حسینیه اعظم، همنوا با ایران
زنجان ازآن‌رو پایتخت شــور و شــعور حسینی نام گرفت که 

مردمش عشــق فرزندان علی )ع( و فاطمه‌ الزهرا )س( را در دلشــان 
پروراندند، مانند قطره آبی که در دل صدفی فرو می‌رود و ســال‌های 
مدیدی طول می‌کشد تا به دُر تبدیل شود. مردم زنجان نیز عشق به 
امام حسین )ع(، زینب کبری )س( و ابوالفضل‌ العباس )ع( را سال‌ها 
در دل خــود پــرورش دادنــد تــا دو دُر گرانبهــا و بی‌نظیــر از دل صدف 
جماعت بیرون بیاید. دو گوهر گران‌ســنگ که چشــم زمین و زمان را 

می‌‌نوازد و درخشش یکی مکمل تلالو دیگری است.
آیــا تابه‌حــال به ایــن نکته توجه کرده‌‌اید که نهضت حســینی ترکیبی از 
رشــادت و شــهامت و صبر و استقامت است و زنجانی‌ها هردوی این 
ارزش‌هــای والا را چــه خوب پاس داشــته‌‌اند. آنهــا در ‌8محرم عصر روز  
قبل تاسوعا با شتافتن برای شرکت در دسته عزاداری حسینیه اعظم 
زنجان به گرامیداشت شهامت و ایثار می‌روند و خود را مرید این مکتب 
و حسین )ع( را مراد خود معرفی می‌کنند و سه روز بعد فردای عاشورای 
حسینی همنوا با ایران غم‌زده، اما پر از خشم یزید و یزیدیان زمان به 
پابوس زینب کبری )س( می‌آیند تا درس‌آموز مکتب صبر و استقامت 
باشند و این دو حرکت مردم شهر زنجان که طی سال‌های اخیر، حضور 
مردم سراسر ایران در آن مشهود است، شهرمان را به پایتخت شور و 
شعور حسینی بدل ساخته است. در پس حرکت این دودسته عزاداری 
نیز که متشکل از مردم این شهر است، هیات‌ امنای دو مسجد بزرگ 
زنجان در تلاش و تکاپو هستند تا دست در دست هم این دو مراسم 
عظیم را هرچه بهتر و پرشکوه‌تر بر پا کنند و در این راه از هیچ خدمتی 

برای هم فروگذار نیستند.

محدثه محمدی 
ج ۱۷ ساله از کر

حسین 
شکیب‌راد

دبیر »نوجوانه«


